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مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران (نثر٬ داستان) ٬ نشر قـطره٬ تـهران ٬١٣٧٦
٣٧٠ صفحه.

تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران ظاهراً براي تدريس در دوره هاي دانشگاهي تأليف مروري بر
شده است. هدف از تأليف آن شناساندن ادبيات فارسي (آثار و سبک هاي ادبـي)٬ بـه
ـکمک ابزار «نقد ادبي» و به زباني ساده٬ به جوانان و دانشجويان ذـکر شده به نحوي که
«بتوانند٬ علاوه بر شناسايي٬ به آنها بينديشندو هر کدام را به درستي ارزش گذاري کنند و

در جايگاه واقعي خود قرار دهند».
محمد حقوقي٬ در «پيش نوشتِ » سه صفحه ايِ خود٬ صورت اجمالي وضع شعر و نثر
ـکهن و معاصر ايران را ارائه داده است. وي٬ در «اشاره اي به گـذشته نـثر فـارسي»٬ بـه
بررسي سبک هاي نثر فارسي و معرفي آثار مهم هر دوره تاريخي٬ از قرن چهارم تا قرن

سيزدهم٬ مي پردازد و آثار مهم هر قرن و ويژگي هاي سبکي آنها را معرفي مي کند.
نويسنده٬ در فصل بعد٬ با عنوان «اشاره اي به تحول نثر فارسي در قرن سيزدهم» به
ـگرايش به ساده نويسي اشاره و از نخستين نويسندگاني که آثاري با نثر ساده آفريده اند٬
طيف ازـجمله فاضل خان گروسي٬ عبدالرّزاق بيگ دنبلي٬ ميرزا صادق وقايع نگار و عبداللّ
طسوجي ياد مي کند و نقش ميرزا ابوالقاسم قائمـمقام را در ترويج نثر مسجّع فارسي٬ در

عين نزديک کردن زبان نوشتار به زبان گفتار٬ نظرگير مي شمارد.
فصل بعدي٬ با عنوان « اشاره اي به علل پيدايي نثر معاصر »٬ در واقع٬ درآمدي است براي
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ورود به بحث اصلي٬ يعني معرفي نثر معاصر و بررسي ويژگي هاي سبکي آن. نويسنده٬
در اين فصل٬ به علل و زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي مي پردازد که موجب توجه مردم به
علوم و فنون جديد و روي آوردنِ روشنفکران به سبک هاي نو و ساده شده است. وي٬ در
اين باب٬ به ويژه٬ شخصيت هاي با نفوذِ علمي و فرهنگي چون ميرزا حسين سپهسالار٬
اده٬ مـيرزا آقـاخان امين الدّوله٬ مشـيرالدّوله٬ اعـتضادالسّ ـلطنه٬ مـيرزا فـتحعلي آخـوندز
ـکرماني٬ شيخ احمد روحي٬ ميرزا عبدالرّحـيم طـالب اُف و زيـن العـابدين مـراغـه اي را

ذي نقش معرفي مي کند.
« نخستين جلوه هاي انقلاب در نثر » را در آثار چندـتن يا « نخستين جلوه هاي نثر امروز» وي
ردِ زبان ساده از نويسندگان آن دوره سراغ مي گيرد: زين العابدين مر اغه اي٬ از جهت کاربُ
و موضوع تازه در سياحت نامه ابراهيم بيگ ؛ عبدالرّحيم طالب اُف به دليل دست يابي به زبان
ساده و موضوع هاي تربيتي بکر٬ علي اـکبر دهخدا به لحاظ طنزپردازي در مقالات چرند و
پرند و٬ سرانجام٬ محمّ دعلي جمال زاده با انتخاب نوع داستان کوتاه و زبان عاميانه سرشار

از ضرب المثل و اصطلاحات عوام در اين داستان ها.
نويسنده٬ در مقدمه بحث اصلي با عنوانِ «مشخصات نثر امروز و انـواع آن» آورده
است که٬ در اين هفتاد سالِ اخير٬ نثرنويسان و داستان نويسان ما٬ به اقتضاي زمان٬ به زبان معمول
و متداول روز توجه کردند و دريافتند که افراط در استعمال لغات سنگين مبيّن مـيزان فـضل آنـها
نخواهد بود بلکه ارزش هر نويسنده به اعتبار بلندي انديشه و توانايي بيان آن به زبان ساده و روان و
تسلط در رشته تخصصي و قدرت تحليل و تشريح است . نويسنده سه ويژگي عـمده را بـراي

زبان امروز برمي شمارد: زبان ساده؛ بار معنايي کامل؛ نقد و تحليل.
حقوقي نثر را٬ به اعتبار نوع آثار٬ به نثر تحقيقي ٬ ادبي ٬ روزنامه اي ٬ تـرجـمه و داسـتاني
تقسيم مي کند. وي چهار نوع اول را به اختصار و نثر داستاني را به تفصيل شرح مي دهد.
وي در ذيلِ عنوان « نثر کتاب هاي تحقيقي »٬ بـه پـژوهش هاي دانشگـاهيِ اسـتادان شـامل
تصحيح متون و بررسي سبک ادبيات منظوم و منثور اشاره و٬ از ميان سه نسل استادان
ادب فارسي٬ بـرگزيدگان را مـعرفي مـي کند. در بـخش نـثر کـتاب هاي ادبـي ٬ بـه گـرايش
نويسندگان ايراني و٬ در رأس آنها٬ يوسف اعتصام الملک٬ به سبک رمانتيسم و ترجـمه

آثار رمانتيک اشاره و از نثرهايِ در قالب قطعه ادبي ياد مي کند.
مؤلف نثر روزنامه اي را يکي از پـرفايده ترين و پـرمحتواتـرين جـلوه هاي نـثر مـعاصر
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مي شمارد و٬ با مروري بر تاريخچه روزنامه نگاري در ايران٬ و وضع روزنامه نگاري در
دوره مشروطه٬ تفاوت آن را با روزنامه نگاري متداولِ کنوني توصيف مي کند و معيارهاي
سبک روزنامه نگاري را برمي شمارد و بر اهميتِ تخصّص در اين حوزه تأـکيد مي کند. وي
شکوفايي روزنامه نويسي در دوره مشروطه را ناشي از سه عامل مي داند: مايه ادبـي و
علمي روزنامه نويسان؛ موقعيت سياسيـ اجتماعي دوره مشروطه و٬ در نـتيجه٬ ايـجاد
تحرک در حوزه روزنامه نگاري؛ ارج و قدر روزنامه نويسي در دوره مشروطه و قدم نهادن

نويسندگان متبحر در آن.
نويسنده٬ با اشاره به تاريخچه ترجمه و افتتاح مدرسه دارالفنون و تأثـير آن در رواج
ترجمه٬ از گرايش روشنفکران ايراني به ترجمه آزاد و٬ سپس٬ گـذار از تـرجـمه آزاد بـه
دِ به متن و مبتني بر دانش فني و زباني سخن مي گويد و ويژگي هاي ترجـمه ترجمه مقيّ

صحيح و منقح و نقش مترجم در تحول زباني و ادبي را بيان مي کند.
در بخش پنجم٬ يعني نثر داستاني ٬ نويسنده٬ در چند سطر٬ بـه سـابقه سـرگذشت و
حکايت و قصه و انواع داستان در ادب فارسي مي پردازد و ويژگي اصلي آنها را احتوا بر
پند و اندرز و ته مايه عاطفي ذـکر مي کند. انتظار مي رفت که نويسنده فصلي را به سابقه
سنّتِ ادبيات داستاني ما اختصاص مي داد که جلوه هاي گوناـگون (منظومه هاي حماسي و
عاشقانه٬ متون شبه داستاني از زبان جانوران٬ حکايات به خصوص تمثيل هاي عـرفاني)
داشته و آثاري پرـارزش را در بر مي گيرد که بعضاً جزو ادبيات جهاني شمرده مي شوند.
بدين سان٬ خوانندگان جوان امکان مي يافتند که ميان گذشته و حال پيوستگي برقرار کنند.
علاوه بر اين٬ درست است که اَ شکال تازه ادبيات داستاني از مغرب زمين اقتباس شده٬
تي با آنها عجين شده و به خصوص زبان اما نبايد از اين معني غفلت کرد که پشتوانه سنّ

داستان پردازي از سنّت ادبي مايه گرفته است.
مؤلف آثار داستاني را به سه نوعِ داستان کودکان ٬ نمايش نامه و داستان تـقسيم مـي کند.
وي٬ در ذيل عنوان داستان کودکان ٬ تاريخچه اي موجز و مفيد از ادبيات کودکان مي آورد و
ف٬ به عنوان اولين محقق و نويسنده در آن زمينه ياد مي کند٬ بيـآنـکه٬ حتي به از طالب اُ
ف٬ ديگر پيش گامان اين حـوزه اجمال٬ آثار او را در اين نوع معرفي کند؛ پس از طالب اُ
ار بـاغچه بان٬ عـلينقي مـنزوي٬ صـادق هـدايت و نـيمايوشيج را مـانند ايـرج ميرزا٬ جـبّ
برمي شمارد. سپس٬ به معرفي نويسندگان و شاعران معاصر و نيز آثار تـرجـمه شده در
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حوزه ادبيات کودک و نوجوان مي پردازد. اما٬ نويسنده٬ در اين بخش٬ مرتکب خـطاي
فاحشي مي شود و ژان کريستفِ رومن رولان (ترجمه به آذين) را در زمره ادبيات کـودک و
نوجوان قلمداد مي کند. حقوقي٬ در اين بخش٬ هم چنين٬ سـازمان هاي فـعال در حـوزه
ادبيات کودکان و آثار مهم تر جمه شده را معرفي و به بازسازي داستان هاي مـوجود در
متون کهن اشاره مي کند. در ذيلِ عـنوانِ نـمايشنامه ٬ مـؤلف ابـتدا بـه تـاريخچه نـمايش
مي پردازد و تعزيه و شبيه خواني و رواج آن را در دوره صفويه يادآور مي شود. سپس٬ از
تأثير نمايشنامه هاي تر جمه شده در خلق آثار نمايشي هـم چون تـمثيلات مـيرزا فـتحعلي
آخوندزاده سخن مي گويد٬ و رضا کمال (شهرزاد) و حسن مقدم (عـلي نـوروز) را٬ بـه
عــنوان ســرآمــدان تــئاتر امــروز ايــران٬ مـعرفي و در پـايان از بـرجسـته ترين آثـار و

نمايشنامه نويسان پس از آنها تا امروز ياد مي کند.
در بخش داستان نويسي ٬ نويسنده داستان را به اعتبار ساختار آن به دو نوع رمان و داستان
ـکوتاه تقسيم مي کند. ( داستان بلند را نيز در ذيلِ رمان مي آورد). وي رُ مان هايي را که به زبان
فارسي نوشته شده از دو نوع تاريخي و اجتماعي مي شمارد که سابقه رواج هر دو نوع به
دوره رضاـشاه بازمي گردد. وي معتقد است که رمان اجتماعي در جريان رشد و تحول رمان
تاريخي پديد آمده است. در رمان هاي اجتماعي٬ روابط ميان طبقات و قشرهاي جامعه٬
مسئله زن و روابط عاطفي انعکاس يافته است. در واقع٬ داستان به شکل امروزي آن از

همين رمان هاي اجتماعي پديد آمده است.
فصلِ داستان کوتاه نيز با تاريخچه آن آغاز مي شود. مـحمدعلي جـمالزاده پـايهـگـذار
داستان کوتاه به زبان فارسيِ ساده و روان و با بهره برداري از فرهنگ عاميانه است. پس از
او٬ تا مدتي٬ موضوع همه داستان هاي کوتاه تخيلات رمانتيک بود تا آن که صادق هدايت
به فضاي اجتماعي توجه نمود و ضمناً سنگـبناي داستان بلندنويسي را گذاشت. آثـار
هدايت٬ پس از انتشار٬ قبول عام يافت و حتي به زبان هاي ديگر ترجـمه شـد. سـپس٬
نويسنده از داستان نويس هاي ديگر٬ از جمله بزرگ عـلوي٬ صـادق چـوبک٬ نـويسنده
اليست٬ جلال آل احمد٬ ابراهيم گلستان٬ محمود اعتمادزاده (به آذين)٬ ابوالقـاسم ناتور
پاينده٬ رسول پرويزي٬ تقي مدرسي٬ بهرام صادقي٬ جمال ميرصادقي و هم چنين از آثار
آنان نام مي برد و مي کوشد تا ويژگي هاي سبکي آنها را بيان کند. تأثير ابراهيم گلستان را
ـکه٬ از طريق پديدآوردن آثاري چون آذر٬ ماه آخـر پـاييز ٬ جـوي و ديـوار و تشـنه و مـدومه ٬



نامه فرهنگستان ٤ /٤
نقد و بررسي ١٠٧

مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران

نويسندگان ايراني را متوجه جنبه هاي فني داستان کـوتاه سـاخته قـابل مـلاحظه مـي دانـد.
هم چنين٬ نويسنده براي مجله علميـ ادبيِ سخن در انتشار و ترويج داستان کوتاه در دهه

سي و چهل نقش قايل مي شود.
پس از دهه سي و چهل٬ داستان کوتاه از حيث کمي و کيفي پيشرفت کرد. علاوه بر
نويسندگان مذکورـــ که آثار ماندني تري خلق کردندـــ عليمحمد افغاني با شوهرآهوـخانم ٬
اسماعيل فصيح با شراب خام ٬ زکريا هاشمي با طوقي و سيمين دانشور با سـووشون پـا بـه
عرصه ادب گذاشتند. حقوقي٬ فهرست بلندبالايي از نويسندگان و آثارِ خلق شده در دوره
رونق داستان نويسي معاصر ارائه داده است. در اين ميان٬ معرفي جُنگ اصـفهان و يـاد
هوشنگ گلشيري جلب نظر مي کند. بخش داستان نويسي با معرفي غلامحسين ساعدي
و نادر ابراهيمي به پايان مي رسد٬ بيـآن که تقسيم بندي تاريخي دقيقي به خواننده ارائه
شود. در اين بخش٬ به نويسندگان سرشناسي چون احمد محمود و محمود دولت آبادي

اشاره اي نمي رود و ذـکر آنها به «ـکلام آخر» موکول مي گردد.
حقوقي٬ در بخش نقد و نقدنويسي ٬ که يکي از مفيدترين بخش هاي کـتاب است٬ بـه
بررسي نقدِ ادبي در حوزه داستان نويسي پرداخته است. او سرآمدان اين حوزه٬ از جمله
پرويز خانلري٬ ابوالحسن نجفي٬ مسعود فرزان٬ رضا براهـني٬ مـحمد حـقوقي٬ احـمد
ميرعلائي٬ احمد تفضّ لي٬ علي اشرف صادقي٬ احمد سميعي و آثار آنها را معرفي مي کند
و٬ هم چنين٬ آثار تر جمه شده در حوزه نقد ادبي را برـمي شمارد. در اين بخش مـختصر
(سهـصفحه اي)٬ دوره نسبتاً کاملي از منابع راجع به نقد ادبي به خوانندگانِ جوان معرفي

شده است.
فصل آخر٬ حاوي مطالبي درباره «اوج داستان نويسي» و بحث درباره «التزام» و «عدم
التزام» و نويسندگان معتقد به اين دو شيوه در داستان نويسي است. سپس٬ حـقوقي بـه
بررسي ادبيات داستاني از آستان انقلاب (سـال ١٣٥٧) تـا امـروز مـي پردازد. او تأثـير
حوادث (انقلاب و جنگ و منازعات سياسي و گروهي) را در کشـاندن نـويسندگان بـه
خلوت انزوا و محفل بررسي مي کند. وي٬ هم چنين٬ به تأثير جنگ و توجه اهل قلم به اين
پديده و انعکاس آن در ادبيات داستاني مي پردازد. به زعم او٬ داستان هايي که در ابتدا٬ با
درون مايه جنگ نوشته شده اند ناموفق بوده اند. در واقع٬ براي تأثـيربخشي عـميق ايـن
پديده ها و تعمق نويسندگان در آنها گذر زمان ضروري است. از اين رو٬ اهل قلمـــ جز
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چند تنِ معدودـــ به اين نوع نپرداختند و بيشتر روابط اجتماعي پيش از انقلاب را موضوع
ـکار خود قرار دادند. در اين دوره٬ آواز کشـتگان رضـا بـراهـني٬ مـجلدات بـعديِ کـليدر
دولت آبادي٬ سمفوني مردگانِ عباس معروفي٬ اهل غرق منيرو روانـي پور و جـز آن مـنتشر
مي شود. حقوقي٬ در اين بـخش٬ هـم چنين بـه بـررسي هـمه جانبه تـحولات اجـتماعي
مي پردازد و نويسندگان جوانِ داستان نويس٬ به ويژه٬ در دهه هفتاد را معرفي مي کند. وي
ويژگي هاي مهم کارهاي موفق اين گروه را پرداختن به عمق روابط انسـاني و عـاطفي و
دوري از پوچي و بيهودگي و ترسيم انگاره اي از انسان هدف مند و اميدوار و کنکاش در
آداب و رسوم و سنّت و توجه خاص به آميختگي زمان و سبک سيّال ذهن مي داند. و در
پــايان بــحث٬ افسـوس مـي خورد کـه٬ در جـهاني کـه فـقط داسـتان نويس را نـويسنده

مي شناسند٬ اين مقوله در پژوهش هاي دانشگاهي ما راه نيافته است.
در بخش نمونه ها (از ص٦٧-٣٧٠)٬ پانزده نـمونه از پـانزده نـويسنده آمـده است.
حقوقي در گزينش نمونه ها به خصايص و بـه جـهات زيـر نـظر داشـته است: کـوتاهي
داستان ها٬ سادگي و محتواي مؤثر آنها٬ گوناـگوني نثر٬ داستان هاي اجتماعي نشان دهنده
دوره اي از تاريخ٬ فضاي انحصاري داستان٬ فضاي روستا٬ ذـکر يکي دو نـمونه کـار بـا

شيوه هاي جديد داستان نويسي.
نام نويسندگان و داستان هاي نمونه آنها بدين قرار است: محمدعلي جمال زاده (فارسي
شکر است )٬ صادق هدايت (سگ ولگرد )٬ بزرگ علوي ( ـگيله مرد )٬ صادق چوبک ( عدل )٬
جلال آل احمد (مدير مدرسه )٬ ابراهيم گلستان (ماهي و جفتش )٬ سيمين دانشور (سووشون )٬
تقي مدرسي ( يکليا و تنهايي او )٬ بهرام صـادقي ( مـهمان نـاخوانـده در شـهر بـزرگ )٬ جـمال
ميرصادقي (ديوار )٬ غلامحسين ساعدي ( ـگـاو )٬ اسـماعيل فـصيح ( دل کـور )٬ هـوشنگ
ـگلشيري (شازده احتجاب )٬ محمود دولت آبادي (جاي خالي سلوچ )٬ احـمد مـحمود ( مـدار

صفر ـدرجه ).
ـکار حقوقي پرمحتوا و از جهاتي نو است. وي٬ علاوه بر بررسي کامل و موجز نـثر
فارسي در متن٬ توضيحات بسيار مفيدي در پانوشت ها گنجانده است. اين اثر مي تواند
سنگ بناي تحقيقات بعدي در محافل دانشگاهي قرار گيرد و نيز موجب توجه بيشتر و

عميق تر جوانان٬ به ويژه دانشجويان ادبيات٬ به ادبيات داستاني شود.
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